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الش  من  بالله  الرح  م ی الرج  طانیاعوذ  الرحمن  الله  العالم   میبسم  تعال  یو صل  نیالحمد لله رب    دنا ی س  یعل  یالله 

عل   یاب  نایونب  و  محمد  الط  یالقاسم  ف  ة یبق   ما یلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه    ن یالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل ف یفرجه الشر   یوعجل الله تعال

 بحث در تعریف قیمومیت بود و فرق بین قیمومیت و ولایت و وکالت.  

فرمایند قیمومیت از نظر واژه؛ این مصدر صناعی است. که مصدر صناعی از اضافه  اما تعریف قیمومیت. می 

شود. مثل انسان که بشود انسانیتّ که یاء مشدده و تاء  قوطه در آخر این ساخته میشدن یاء مشدده و تاء من

می اضافه  او  به  میمنقوطه  اضافه  آن  به  تاء  و  یاء  که  است  قیموم  از  هم  قیمومیت  و  میشود.  شود شود. 

کسی که امور  قیمومیت. که خود این قیموم هم درحقیقت مشتق از قیّم است. قیّم در لغت به معنای آقا، سید و  

اینگذاری میکند، سیاست را تدبیر می  باشد، دوام داشته  کند برای  استمرار داشته  بتواند  برسد و  نتیجه  به  که 

باشد، مزاحمات او برطرف بشود و موفق باشد. و این از نظر لغوی. از نظر اصطلاح فقهاء قیّم در فقه و در  

می قیام  که  کسی  یعنی  میحقوق  تولی  و  اعکند  مورد کند  تصرفات  از  عاجز  خودشان  که  را  افرادی  مال 

توانند کار را  قیمومیت هستند. مثل صغیرها، مثل مجانین، مثل سفهایی که در حدی هستند که خودشان نمی

 انجام بدهند. 

القَی مّ  القیمومیةفرمایند که »می قیمّ  منه اصلی   «. یعنی آن مشتق  مصدر صناعی من  اش درحقیقت معنای همان 

  « الأمر وسائس  »  « یعنی آقا، سرورالسید»  بـ« که قیمّی که در لغت تعریف شده  التی یعرّف فی اللغة »  .است

می سیاست  را  امور  که  می کسی  تدبیر  و  قَ»  کند.کند  الذی ی ویُقال:  القَوْم  أمرهم  مُ  ویسَُوس  گفته  یُقوَ ّمُهم   .»

دارد. و »یسوس  دارد، استوار نگه میبرپا می  ها را شود در لغت و عرف قیم القوم کسی است که یقوّمهم، آن می

آن امور  میامرهم«  تدبیر  را  آنها  مناسب  و  مقتضی  سیاست  برحسب  و  میکند  تمشیت  را  و »ها    لكن کند. 

حسب فلان، ما اگر جا دیگه توی عربی جدید است. لكن و بهکه این واو حالا این   ،«وبحسب اصطلاح الفقهاء 

تطُلق على الشخص الذی    فإنّ کلمة القیمّ  وبحسب اصطلاح الفقهاء  لكنفلان. »  حسبگفتیم لكن به بودیم می 
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والمجانین والسفهاء  الأطفال  مثل  العاجزین،  الأفراد  بأعمال  القیام  می  ،«یتولى  معنا  این  معنای  که  آن  با  بینید 

عاجز باشند.  ها  اش عموم و خصوص مطلق است. یعنی در معنای لغوی و عرفی لازم نیست که حتماً آنلغوی

شان راحت باشد یک قیمی را نصب  ناتوان باشند. بلكه ممكن است بخواهند کارهای دیگر انجام بدهند خیال 

خواهیم به کارهای دیگر بپردازیم. یا حالا حال و حوصله و حال  کنند که تو این کارها را انجام بده، ما میمی

توانیم. در معنای لغوی نیفتاده که حتماً باید آن کسانی که  می که عاجز هم نیستیم.  کارها را نداریم. ولو این این

شود ناتوان باشند. عاجز باشند. اما در معنای اصطلاحی چرا. فلذا به کسی که مثلاً  شان قرار داده می قیّم برای 

ست اما  گویند قیّم. وکیل است، نائب اگیرد. به آن وکیل  نمی تواند معامله را انجام بدهد وکیل می خودش می

نمی خودش  یعنی  اصطلاحی  قیّم  اصطلاحی.  قیّم   ... چون  نیست.  انجام  قیّم  از  است  عاجز  خودش  تواند. 

حیث یمُنح هذا المنصب من  الاعمال« که گفته شد. »ى الشخص الذی یتولى  تُطلق عل  فإنّ کلمة القیمّکار. »این

الحاکم أو  الجدّ  أو  تولی می  .« قبل الأب  اعآن شخصی است که  که إعطاء  کند  را در جایی  مال آن عاجزها 

موارد   که  از طرف حاکم  یا  از طرف جدّ  یا  پدر  از طرف  آن شخص  به  قیمومیت  منصب  این  گردیده شود 

خواهد از دنیا برود  خصوص نصب قیّم در مواردی که می کند. به مختلف است. خب پدری مثلاً نصب قیّم می

می  مثلاً.وصیت  باش  من  فرزندان  قیّم  تو  نمی   کند  خودش  مثلاً  است  زندان  می یا  نصب  قیمّ  جدّ  تواند،  کند. 

همین  می پدری  هم  او  یا حاکم شرع؛  دادگاه  قاضی  هم حالا  اینجور. حاکم  بدهد.تواند  انجام  را  وقد  »  کار 

شود. این کلمه قیمّ در بعض  این اطلاق می  «.تطُلق الكلمة فی بعض الأحیان کذلک على متولّی شؤون الأوقاف

کند به امور عاجزین. بل کسی  موارد بر متولی شؤون اوقاف. کذلک یعنی همانند اطلاقش بر کسی که قیام می 

می موارد  و  اطلاقات  بعض  در  قیمّ  اطلاق  هم  او  بر  هم هست،  اوقاف  متولی شؤون  که  رائج  هم  البته  شود. 

گویند آقای زید است.  کیست؟ می  گویند قیمّ این مسجد کیست؟ قیّم این موقوفهشود. مثلاً می نیست ولی می

جا چیه؟ چون اوقاف  جا هم درحقیقت خیلی خارج از معنای اصطلاحی هم نیست. چون بالاخره آنخب آن

که امور متعلقه و شؤون خودش را انجام بدهد دیگه. بنابراین  تواند. عاجز است از این که وقف که خودش نمی
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می  که  شب کسی  بدهد  انجام  را  کارها  آن  می آید  قیام  شخصی  که  است  جایی  همان  و  یه  اطفال  امور  به  کند 

فرمایند  جهت تناسب دارد باز. میها عاجز هستند. وقف هم خودش عاجز است. از اینمجانین و سفهاء. آن 

فرمایند که  «. میبل یُستَعمَل عدیلة لهم   الاصطلاحی،  لا تطُلق على الأب والجد والحاکم بهذا المعنى  كنّهالکه »

جوری معنا کردیم دیگه توی لغت. توی اصطلاح  کلمه قیّم درست است قیام به اعمال افراد عاجزین، این این  

« یتولى  علفقهایی.  الذی  الشخص  می ى  قیام  که  پدر  خود  سؤال:  العاجزین«.  الأفراد  بأعمال  به  القیام  کند 

می  پدر  خب  دیگه.  است  عاجز  چیه؟  صغیر  آن  خب  صغیرش،  جدّ  کارهای  قیمّ.  حاکم  می شود  قیمّ.  شود 

شود که پدر یا جدّ یا حاکم  فرمایند که اصطلاح قیمّ به کسی گفته می شود قیمّ. خب یا نه؟ کس دیگر؟ میمی

دهد برای تصرف در اعمال عاجزین. اما خود پدر، خود جدّ، خود حاکم اگر تصدی کند اعمال  او را قرار می 

کنند  یمّ. عدیل قیمّ که ولیّ باشد، درست؟ آن واژه را اطلاق می گویند قها را، به آن پدر و جدّ و حاکم نمیآن

ها ع دل هم هستند این سه واژه. درست است که أب، جدّ،  بر او. ما قیّم داریم، ولیّ داریم و موکل داریم. این 

این  یا  حاکم،  است  که عاجز  فرزندشان  و  امر همان صغیر  یعنی  را،  امر عاجز  کنند  تولّی  است  ها هم ممكن 

نمی نوه  و  است  عاجز  که  خودشان  اش  اگر  اما   ... فلان  یا  معاذالله  است  مجنون  یا  بدهد.  انجام  کاری  تواند 

گویند این شود. میها اطلاق میگویند قیّم. بلكه ع دل قیمّ که ولیّ باشد بر آنها نمیها، به آن تصدی کردند این

ک شخص دیگری را غیر خودشان را نصب کردند که  ها؛ جدّ، أب، حاکم آمدند ی اش است. اما اگر همین ولیّ 

بچه این  امر  کن  سرپرستی  می تو  شخص  آن  به  آن،  را،  سفهاء  یا  را  مجانین  یا  را  ولو  ها  پس  قیّم.  گویند 

که خودش که او سرپرستی کند عاجزها را. دو: ایندرحقیقت در معنای اصطلاحی این دو قید افتاده. یک: این 

جا چی گفتیم؟  ها باشد. این دو قید وجود دارد. بله. فلذا آنبلكه منصوب از ق بلَ  آن  پدر و جدّ و حاکم نباشد.

« که  یتولى  عل  تُطلقگفتیم  الذی  الشخص  آنى  در  العاجزین«  الأفراد  بأعمال  در  القیام  یُمنح«  »حیث  جایی 

وقد تُطلق الكلمة فی  » جایی که إعطاء گردیده شود این منصب از ق بَل  آن ثلاثه؛ أب، جدّ یا حاکم که خب  آن

« که این هم که عرض کردیم؛ کسی که متولی شؤون  كنّها لف  یان کذلک على متولّی شؤون الأوقا بعض الأح
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لا تطُلق  »   « یعنی لكن آن کلمه قیمومیت، قیمّكنّهال اوقاف هم هست این قرابت دارد با آن معنای اصطلاحی. »

این معنای اصطلاحی  على الأب والجد والحاکم  به  این«  قیام میکه آنولو  این  ها هم  امر اعجزه. اما  کنند به 

ای که در  « بلكه عدیل و چیزی که، کلمه بل یسُتَعمَل عدیلة لهمشود. »ها اطلاق نمیمعنای اصطلاحی بر آن 

شود برای آن أب  ع دل او است و در کنار او است و در جانب او است که عبارت باشد از ولیّ، آن اطلاق می

 حاکم.   و جدّ و

 س: ... 

ج: وصی هم خودش بله، یک ع دلی است. وصی ع دلی است از ... منتها صحبت این است که باز خود وصی  

کند.  ها گفتند وصی با وکالت هیچ فرقی نمی حقیقتش چیه؟ وکالت است؟ یک چیز دیگری است؟ یا ... بعضی

زم مال  اگر  وکالت  این  که  هست  عقلاء  بین  تعبیری  در  تفنن  یک  میفقط  باشد  حیات  اگر ان  وکیل.  گویند 

که روشن باشد این  گویند وصی است. بعد عرف و عقلاء و شرع برای اینهمین؛ مال بعد از ممات باشد می

هایی که مال بعد از ممات است. به  ها بگوییم وصی. به آن وکیل کدام قسم است بنا گذاشتند که ما به آن وکیل 

گذاری درحقیقت  لاق بكنید. و الا واقعیتش تفاوتی با هم ندارد. این دو نام ها خود کلمه وکیل را اطاین وکیل 

 برای این است که حالت آن وکیل را روشن بكند که این وکیل بعد الممات است یا مال قبل الممات است.  

ى القیمومیة  القیمومیة تختلف عن الولایة من حیث المفهوم؛ لأن معن  إن:  بین القیمومیة والولایة والوکالة  الفرق»

والجد،   الأب  مثل  بالأصالة  المنصب  هذا  یمتلک  آخر  نیابة عن شخص  الشخصیة  بالأمور  القیام  هو صلاحیة 

گویند که فرق بیین قیمومیت و ولایت این است که در قیمومیت  «. می وهذا مغایر من ناحیة المفهوم عن الولایة 

ای که  کند به امور عجزه د به نیابت از او قیام می این افتاده که شخص قیّم از ناحیه کسی که او صلاحیت دار 

کند، این قیم به نیابت از پدر یا  حاکم نصب قیم می کند،  کند، جدّ نصب قیمّ میگفتیم. مثلاً پدر نصب قیمّ می

کند در اموال این صغیر یا این مجنون یا این سفیه. اما در باب ولایت نه، به  آید میجد یا حاکم تصرف می

این ک   نیابت  از  بعد  نیست.  دیگری  ص سی  ولیاً که  دیگری.   ار  از  نیابتاً  نه  بدهد  انجام  را  کار  این  خودش 
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تختلف  إن» فرمایند  می اصطلاحیالقیمومیة  مفاد  مفادش،  و  مفهوم  جهت  از  ولایت  از   »« معنای  لأناش   »

امور شخصیه  به  قیام  » قیمومیت صلاحیت  عاجزها هست  آن  آخر ی  عن شخص  به  نیابة  از  «  نیابت  عنوان 

دیگر » که آن شخص  دیگری  بالأصالةشخص  المنصب  امور یمتلک هذا  به  قیام  این منصب صلاحیت  که   »

دارد که پدر باشد، جد باشد. این شخصی که پدر نبود، جد نبود، حاکم شرع نبود    ةشخص را من حیث الاصال 

هایی که صلاحیت دارند این منصب را  ی آن عَجَزَ ندارد، این خودش حق قیام به امور شخصیه   ةهیچ بالاصال

یة التی تعنی  هذا مغایر من ناحیة المفهوم عن الولا  وکند »ها این کار را میدهند فلذا او نیابتاً از آنبه او می

 طور که قبلاً گفتیم.  ی اعتباری است همان« که ولایت معنایش سلطه السلطة الاعتباریة

ی اعتباری این که معنای ولایت است  « بله البته ان سلطه آثارها   القیمومیة و  ههذنعم إنّ الولایة تُعدّ من لوازم »

م بر  شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی پدر یا جد زید را قیّ قهراً این از لوازم قیمومیت و از آثار قیمومیت قلمداد می 

ین تصرفات، سلطنت پیدا  کند بر اکه قیم شده است سلطه پیدا می این اطفال قرار داد حالا این زید در اثر این 

شود از  اما این سلطنت در طول یک منصبی است قبلش، منصب قیمومیت اعطاء می؛  کند بر این تصرفاتمی

که  ی آن منصب است. مثل اینطرف جد و اب و حاکم بعد که او شد این منصب را پیدا کرد این سلطه نتیجه 

اعطاء شد حالا حكمش چی  جور است، وقتی یک شخصی منصب قضا منصب قضاوت هم همین او  به  وت 

جور است، وقتی قیمومیت  جا هم همین ی آن منصب است. اینهست؟ حكمش نفوذ داوری او است، آن نتیجه 

نتیجه  او  داده شد  ثمرهبه شخصی  است،  این  پیدا میاش  اعتباری  که سلطنت  است  این  ایناش  برای  که  کند 

نون را. ولی در ولایت نه، مستقیماً اعتبار ان سلطنت است دیگر  بتواند رتق و فتق کند امر آن صغیر را آن مج

کنند که این سلطان بر این کار است، سلطنت بر این امور دارد، دیگر  خورد. در ولایت اعتبار میواسطه نمی 

 شود آن. دهند اثر آن منصب می جا که اول یک منصبی می خورد خلافاً ل این واسطه نمی 

 س: ... 

 مان جمع باشد توی غلط نیفتیم. حواس ج: خب باید 
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 س: ... 

خواهد که می توانند مستقیماً باشند نه این نه نه این لازم اعم است یعنی بعضی آثار هستند که این آثار می   ج:

ی اعتباریه یک چیز اعمی است گاهی از  خواهد بگوید سلطهبگوید فقط از آثار قیمومیت است نه، بلكه می 

که منصب دیگری را برایش در نظر  اهی نه مستقیماً برای شخصی حاصل است بدون این آثار قیمومیت است گ

نمی  دوتا  بگیریم.  اعتباریه  سلطنت  بلكه  نه،  است  قیمومیت  اعتباریه  سلطنت  موضوع  تنها  بگوییم  خواهیم 

اش عبارت است از خود جد، خود اب بدون  اش عبارت است از قیم، یک موضوع موضوع دارد، یک موضوع 

 که منصب دیگری برایش بخواهیم ملاحظه بكنیم. ینا

اعتباریه استالمفهوم  ناحیة  من  مغایر   هذا  و»فرمایند که  میخب   از ولایتی که معنایش سلطنت    إنّ   نعم»   « 

و  القیمومیة  هذه  لوازم   من  تُعدّ  الولایة ولایت  پس  فرق  این  خب  »کما«  است.  قیمومیت  این  آثار  از  و   »

القیمومیة تختلف من حیث  قیمومیت روشن شد »  السلطنة على    المفهومکما أنّ  نوع من  التی هی  الوکالة  عن 

« حالا قیمومیت با وکالت چه تفاوتی دارد؟ قیمومیت با وکالت این است که باز وکالت عبارت  عمل الموکل.

دهد نه سلطنت بر خودش را بلكه سلطنت بر آن عمل خاصی که سلطنتی که موکل به وکیل می است از یک  

وکالت به او داده برو آن عمل را انجام بده و این قبلاً گفتیم که فرق ولی با وکیل این است که ولی سلطنت بر  

آ بر  دارد؟  چی  بر  سلطنت  بلكه  ندارد  موکل  بر  سلطنت  وکیل  اما  دارد  علیه  مولی  وکیل  خود  که  کاری  ن 

جا قیمومیت با وکالت فرقش این است  گوید برو آن کار را انجام بده. حالا اینکار، موکل می  گوید برو آن می

کند چی را؟ سلطنت بر یک امر خاصی  کند و اعطاء می کند و انشاء میکه در وکالت موکل مستقیماً اعتبار می

ها منصب قیمیت را  کند؟ نه آن اب آن جد آن یمومیت چكار میرا یا بر امور متعدد را برای وکیل. اما در ق 

می  را  میقیمومیت  پیدا  سلطنت  که  است  این  اثرش  قیم،  شخص  این  به  می دهند  » کند.  که    أنّ   کمافرمایند 

کهتختلف   القیمومیة  وکالتی  آن  »التی«  وکالت  حقیقت  از  مفهوم  حیث  از  موکل    «  عمل  بر  سلطنت  از  نوعی 

هما البته  خب  قبلاًن است.  که  این   طور  آمد  هم  کتاب  این  در  فرمودند  بگوییم  خودشان  موکل  عمل  بر  که 
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جوری است. و الا گفتیم که ممكن است کسی حاکم شرع مثلاً، ولیّ  مقصودمان حصر نیست بحسب غالب این

ین فقیه برای کسی وکیل بگیرد نه عمل خودش برای عمل او یا قانون وکیل بگیرد برای یک چیز دیگری. ا

موکل  معمولاً  ما  دارد.  نمیامكان  برای عمل خودشان،  کار  ها  کاری،  معامله یک  بدهد،  انجام  بروند  خواهند 

ترسد کلاه  ندارد وقت ندارد یا شأنش نیست که مثلاً برود فلان کار را انجام بدهد یا آن زرنگی را ندارد می

این کار را انجام بده. ولی گاهی هم ممكن  گوید تو برو  گیرد که او زرنگ است می سرش برود یک وکیلی می

ی صغیری ارث  است عمل خودش اصلاً نباشد، عمل دیگری باشد که گفتیم مثلاً یک دعوایی است یک بچه 

رود  گیرد می آید وکیل میخواهند آن را بخورند آن ارث را، پدر این بچه می ای حالا میبه او رسیده یک عده 

جا عمل مال فرزند است کار مال فرزند است موکل کی  فرزند من دفاع کن، اینگوید برو برای توی دادگاه می

می  دارد  وکیل  کی  می هست؟  وکیل  دارد  پدرش  این گیرد؟  همیشه  پس  سلطه  گیرد.  موکل  که  نیست  جوری 

بدهد به وکیل برای کار خود موکل، گاهی ممكن است سلطه بدهد به وکیل برای کار غیر خودش که قبلاً خود  

ای ایندر  بنابراین  بیان شده است.  این مطلب  باب مثال و یک نمونه  ن کتاب  از  الموکل«  جا که »علی عمل 

 .خواهیم بگوییم منحصر در این استهست، نمی

ولیه    و » هو  الاعتباری  الشخص  مدیر  فإنّ  النظریة  لهذه  فوفقاً  أمر  من  یكن  امر  .قیمه  و مهما  بالاخره  « حالا 

خواهد این  ی ثانیه می ها هرچه باشد این نظریهم قیم و ولایت و وکالت و اینهرچه بوده باشد فرق بین مفهو

ی مدیر با شخص اعتباری چی هست؟ وکالت نیست بلكه ولایت است یا  خواهد بگوید رابطهرا بگوید، می 

رق  قیمومیت است، یكی از این دوتا، حالا اگر این دوتا را مترادف دانستی که خیلی خب، اگر گفتی با هم ف

شود این یک  وقت اگر قیمومیت گفتیم بحسب اصطلاح این چی میجا به خدمت شما، آن دارد خیلی خب این

جوری گفتیم، گفتیم قیمومیت عبارت  جا گفتیم که در اصطلاح اینجا باید توجه به آن بكنیم، ما این دقتی این 

جا اگر بخواهیم  شود، خب اینده میاز آن صلاحیت شخص برای تصرفات که این از ق بَل أب و جد و حاکم دا

بگوییم شخص اعتباری قیم است خب از طرف پدر که نیست، شخص  اعتباری که بابا ندارد، شخص اعتباری  
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که جد ندارد، حاکم هم نگفته، بلكه کی گفته این را؟ مثلاً هیأت مدیره گفته، مجمع عمومی گفته یا مؤسسین  

ی قیمومیت است باز علی طبق الاصطلاح  ض کنیم بگوییم رابطه رابطه جا قیم فر گفتند، پس اگر بخواهیم این 

ای باید بدهیم بگوییم که مقصود کسی است  دیگر، یک توسعه  ای بدهیم قهراً الخاص باز نشده باید یک توسعه

رابطه بالاخره یک  و  که  و جد  أب  انسان  در  که  دارد  آن  به  نسبت  دارد، یک حق خاصی  این  با  وثیقی  ی 

یا مجمع عمومی می ها مؤسسین میشود در مورد اینم حاکم شرع میدان نمی یا سهامداران مثلاً  شوند  شوند 

که گفته می أیشوند. علی می نفس آن چیزی  بر  کنیم  بخواهیم جمود  اگر  است  حال  بر آن  شود که اصطلاح 

ولی ولایت چرا، ولایت  جا تصویر ندارد به آن معنا، مگر یک مقداری توسعه بدهیم بر آن.  قیمومیت در این

این اعطاء  از  بود  ماتی  عبارت  و  سلطنت  جاعل  این  حالا  دارد  سلطنت  بله  آقا، خب  این  دارد  سلطنت  که 

« حالا برای این  على نظریة النیابة القانونیة  الإشكالاتباشد. این این نظریه حالا »  خواهدسلطنت هرکی می

طور که در پرانتز در اول بحث گفته بشد  باشد که نیابت قانونی همان ی نیابت قانونی  ای که نظریهی ثانی نظریه

در حقوقدان  این شده  بر  باز  اشكالاتی  قیمومیت.  و  همین ولایت  از  است  اینعبارت  و  بعضی  ها  این  به  ها 

 ها را باید مطرح کنیم و جواب که دیگر اذان شروع شد. اشكالات دارد که این 

  پایان.

 


